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یک دریا ستاره

 نویسنده:  ▪
زهرا تعجب

کتاب مجموعه خاطرات »زهرا تعجب«، همسر شهید مسعود 
)حبیب( خلعتی، ناو اســتوار‌یکم اســت. این کتاب پس از 10 
جلســه گفت‌وگو با راوی حاصل آمده ســپس توســط خود وی 
بازبینی و کامل شــده اســت. کتاب »یک دریا ستاره« به خوبی 
روی دیگر ســکه جنگ و مقاومت مردم ما را نشان می‌دهد و به 
خوبی کلمه‌ها، جمله‌ها، رنج‌ها و امیدهای زن ایرانی در دوران 

دفاع و پس از آن را در برابر چشمان ما به نمایش می‌گذارد.

فرنگیس

 نویسنده: ▪
 مهناز فتاحی 

»فرنگیس« نام کتابی اســت که با موضوع خاطرات »فرنگیس 
حیدرپور« متولد ســال 1341 منتشر شده است. در سال 1359 
پس از حمله عراق به محل تولد فرنگیس، مردم به دره‌های اطراف 
فرار می‌کنند. فرنگیس که در آن زمان 18 سال داشت، شب‌هنگام 
همراه برادر و پدرش جهت تهیه غذا به روستا باز‌می‌گردند. اما در 
طول راه پدر و برادر فرنگیس ضمن درگیری با عوامل عراقی کشته 
می‌شوند و فرنگیس در پی برخورد با دو سرباز عراقی بدون داشتن 

سلاح گرم، با تبر پدرش با سربازان درگیر شده... 

چراغ‌های روشن شهر 

 نویسنده:  ▪
فائزه ساسانی‌خواه

»چراغ‌های روشــن شــهر« روایتــی‌ اســت از دوران نوجوانی 
»زهره فرهادی« که گاه به رویایی زیبا شــبیه شده و باورش در این 
زمانه برای ساســانی‌خواه هم نیز ســخت شده است. »چراغ‌های 
روشــن شهر« تنها بخشــی از وقایع و حوادثی است که بر پاره‌ای 
از ســرزمین مادری‌مان گذشته اســت. اگرچه همه می‌دانیم که 
هیچ‌گاه فداکاری‌هــای زنان و مــردان در آن دوره در هیچ کتابی 

آن‌چنان ‌که شایسته و درخور است، نیامده و نخواهد آمد.
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وقایع و حوادث تاریخی بر اساس دیده‏ها و شنیده‏ها 
و عملکرد شاهدان و ناظران و فعالان ماجرا می‏پردازد. 
مصاحبه در این شــیوه از تاریخ‏نگاری نقش بســزایی 

دارد.
»حــوض خــون« را از منظر مولفه‏های پژوهشــی 
می‏توانیم در دســته آثار تاریخ شــفاهی جای دهیم. 
اثری که شــالوده شکل‏گیری آن مصاحبه با حاضران 
و ناظــران آن مــکان و زمــان ‏اســت. علاوه بــر این، 
میرعالی در مقام تدوین‏گر مصاحبه‏ها تلاش کرده تا 
از جانب امانت خارج نشــود و عینا روایت‏ها و دیده‏ها 
و شنیده‏ها را ثبت کند. روایت‏ها از دو صفحه تا بیش 

از 10 صفحــه، بســته به راویان و ســاعات 
مصاحبه آن‏ها، متفاوت هستند.‏

حال ممکن است این سوال پیش بیاید 
که ثبــت روایت‏هــای 64 نفر کــه احتمالا 
خاطرات مشــترک زیادی داشتند، موجب 
تکرار در روایت‏ها نشــده است؟ باید بگویم 
بله! دقیقا به همین علت، اشتراکات زیادی 

در خاطرات بین راویان کتاب وجود دارد.
در حقیقت یکی از مهم‏ترین نقش‏های تدوین آثار 
مستند و تاریخ شفاهی در همین مسئله خود را آشکار 
می‏کند که تدوین‏گر اثــر بتواند آن را از تکرار مکررات 

پاک کند.
در »حوض خون« ایــن اتفاق نمی‏افتد و میرعالی 
خــود بــه این امــر واقف اســت و در مقدمــه توضیح 
می‏دهــد که ترجیــح داده از این اتفــاق پرهیز کند و 
هیچ بخشــی از خاطرات هیچ‏یک از راویان را به دلیل 

اجتناب از تکرار، حذف نکند. 
اگر بخواهــم عینک نقد را از چشــمانم بــردارم و 
ســاده‏تر به قضیه نگاه کنم؛ باید از اتفاقی حرف بزنم 
که در این روند حذف نکردن اشــتراکات خاطرات در 
»حوض خون« رخ می‏دهد. اتفاقی که افتاده اســت، 
این اســت که ما یک واقعه مشــترک را ممکن است از 
زبان چند زن بشنویم یا به بیانی دیگر، در روایت چند 
زن بخوانیم اما به ملال دچار نشــویم. علت این امر، 
زاویه نــگاه منحصر‏به‏فرد هــر راوی و ادبیات ویژه‏اش 
در انتقال یک خاطره مشــترک اســت. هر یک از این 
راویان در موقعیت حسی و عاطفی و پیش‏فرض‏های 
مخصوص به خــود با رخدادهایی مواجه شــده‏اند و 
حتی اگر رخدادی میان چندنفر به طور مشترک رقم 
خورده باشــد، در حافظه هر یک به شــیوه‏ای خاص 
نقش بســته اســت که شــنیدنش مخاطــب را آزرده 
نمی‏کنــد. در جایی دیگر در مــورد این اتفاقی که در 
»حوض خون« می‏افتد، نوشــته‏ بودم: از هر زبان که 

می‏شنوم، نامکرر است.
»حوض خون« را به دلیل پرداختن به بخش مهمی 
از روایت‏های ناشــنیده یا کمتر‏شنیده‏شــده هشــت 
ســال جنگ تحمیلی و پرداختن به گروهی از فعالان 
پشــت‏جبهه‏ها که ســخن چندانی از آنــان در میان 
نیست، می‏توان از مهم‏ترین آثار تاریخ شفاهی پس از 

انقلاب دانست.

تاریخ شفاهی و زنان
اجازه بدهید بدون آمــار و ارقام حرف بزنم! اجازه 
بدهید به گواهی قصه‏های مادرها و مادربزرگ‏های‏مان 
ادعا کنم که زنان، قصه‏گویان بی‏بدیل همیشه تاریخ 
بوده‏اند. دیده‏ها و شنیده‏های‏شان را با احساساتشان 
آمیخته‏اند و از آن‏ها لالایی‏های شــبانه ســاخته‏اند. 
لطیــف  جمله‏هــای  میــان  در  را  تجربه‏های‏شــان 
پیچیده‏انــد و از آن‏هــا قصه‏هایــی ســاخته‏اند برای 

بیداری.
روایت‏هــای تاریخ شــفاهی نیز مملو از شــنیده‏ها 
و دیده‏هــا و لمــسِ از نزدیک تجربه‏ها هســتند. تاریخ 
شفاهی و مستندنگاری در این سال‏ها نقش بسزایی در 
ثبت و ضبط سال‏های انقلاب و جنگ به‏عنوان فصول 

مهم تاریخ معاصر ایران داشــته‏اند. در این میان سهم 
زنان اگر از مردان بیشتر نبوده باشد، کمتر نیست.

زنــان که نقــل کــردن و روایت کردن با گوشــت و 
خونشان عجین است، که خوب دیدن و خوب شنیدن 
را از نیاکان غارنشینشان به ارث برده‏اند؛ در تمام این 
ســال‏ها در مقام حافظه جمعی یک ملت صحنه‏های 
مهمی از دوران پرالتهاب جنگ را به کلمه و کلام بدل 

کرده‏اند.
زنــان »حوض خون« نیز بخشــی از همین جامعه 
زنان هســتند. روایت‏ها در حــوض خون تکان‏دهنده 
اســت. همه از زبان زنانی که مادر و همســر و خواهر 
مردانی‏اند که پــای خاکریزها می‏جنگند و 
در خون می‏غلتند و معلوم نیســت به خانه 

بازگردند، روایت شده است. 
‏در حوض خون مــا با آن بخش از جنگ 
روبه‏رو می‏شــویم که مردانه نیست. خبری 
هم از روایت‏های مردان و روایت‏های مردانه 
در کتاب نیســت. اما عجب آنکــه این نگاه 
زنانه و این روایت‏های زنانه ذره‏ای از خشــونت جنگ 
کم نمی‏کند. جنگ با تمام بی‏رحمی‏اش در »حوض 
خــون« قد‏علم کرده و در سطر‏به‏ســطر خاطرات این 

زنان دیده می‏شود.
»حــوض خــون« در نمایــش جنــگ بی‏نیــاز از 
آرایه‏های استعاره و اغراق و تنها از میان خاطرات 64 
زن، تا جایی پیش می‏رود که به یک اثر ضدجنگ بدل 
می‏شود. فریاد می‏زند که جنگ این است. همین‏قدر 

دردناک و بی‏رحم. 
زاویــه نگاهــی کــه از طریق ایــن کتاب مــا را به 
تماشــای جنــگ و پیامدهــای‏اش دعــوت می‏کند، 
جایی است فرسنگ‏ها پشت جبهه. اما توصیف زنان 
رختشــوی‏خانه از گوشــت‏ و پوســتی که به لباس‏ها 
و ملحفه‏های خونی چســبیده و اســتخوان‏هایی که 
لابــه‏لای لباس‏هــا پیدا می‏شــد، ما را با خــود به دل 

خاکریزها می‏بَرد. 
در حقیقــت ایــن خاطــرات بــا تمــام تصاویــر و 
توصیفاتــش از مکانــی کــه جز بــوی خــون و رنگ 
قرمــز تصویــر دیگــری در حافظــه اهالــی‏اش به‏جا 
نگذاشته، بخش‏هایی از تاریخ معاصر ما را می‏سازند. 
»حوض خون«مســتندی اســت مکتوب از خشونت 
و قســاوتی که هشت ســال از ســوی جهان به ایران 
تحمیــل شــد. تصاویری کــه این زنان چنــد دهه در 
حافظــه خود آن‏ها را حمل کــرده و با »حوض خون« 

تکه‏هایی از پازل تاریخ معاصر را تکمیل کرده.
»حــوض خون« با مخاطب صریــح حرف می‏زند. 
تلاشــی برای کم‏رنگ کــردن رنــج‏ و درد راویان و کم 
کــردن از غلظت وقایع وجود نــدارد. همین صراحت 

است که تصویر واضحی از جنگ به دست می‏دهد.
مخاطبی کــه این کتــاب را به پایان می‏رســاند و 
پای صحبــت تک‏تک زنان رخت‏شــوی اندیمشــک 
می‏نشیند، در آخر جز هولناکی جنگ هیچ نمی‏بیند. 
هولناکــی جنــگ کــه اراده عجیب زنــان، چنگ به 

رخسارش می‏کشید. 
اما آنچه روشــن اســت، این اســت کــه در فقدان 
معنا هیچ شــکلی از ایثار هشت ســال دوام نمی‏آورد 
و ســرپا نمی‏ایســتد. پس چه نیرویی قــادر بوده که 
قدرت اراده و پشــتکار را در این زنــان زنده نگه دارد؟ 
مبرهن اســت که آنچه ایــن زنان را با تمــام روحیات 
زنانه و ظرافت‏های‏شــان هشــت ســال صبــح زود به 
رختشــوی‏خانه می‏کشــانده، ایمان به افقی روشــن 
اســت که بــه ایثارشــان معنا می‏بخشــید. ایثــار در 
سایه‏سار معنا نه‏تنها آنان را از پای نمی‏انداخت، بلکه 

محرک آن‏ها برای از‏خودگذشتگی بود.
بدون‏شک اگر روزی با زنان »حوض خون« دیداری 
داشته باشــم، از آن‏ها می‏پرســم: ما اکنون در کدام 

نقطه از افق‏ روشنمان ایستاده‏ایم؟

روایت‏ها در حوض 

خون تکان‏دهنده 

است. همه از زبان 

زنانی که مادر و 

همسر و خواهر 

مردانی‏اند که پای 

خاکریزها می‏جنگند 

و در خون می‏غلتند 

و معلوم نیست به 

خانه بازگردند. ‏در 

حوض خون ما با آن 

بخش از جنگ روبه‏رو 

می‏شویم که مردانه 

نیست. خبری هم از 

روایت‏های مردان و 

روایت‏های مردانه در 

کتاب نیست


